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 چکیده

دارند. در زبان   یمتفاوت  های کارکرد  ییاز نظر معنا  ء اجزا  ریاز حالات بسته به بافت جمله و سا  کیهر    یف یتصر  یهادر زبان

ن   ی فارس مفعول   زی باستان  حالت  ی ک ی  یحالت  فارس هفت  ی هااز  ساخت  یگانۀ  در  که  ،    یها باستان  و    ی مفعولکیلازم 

م   یدومفعول ب  ییاز نظر معنا  ،رودیبه کار  به  بسته  م  افتو  باشد و نقش   ی متفاوت   یتواند کارکردها  یجمله،    هایداشته 

این مقاله،  را نشان دهد.  ختلفیم  ییمعنا تفاوت آنها از نظر  مفعولی    حالتدو  با    ی کهافعال  با تعیین در  به تبیین  همراهند، 

دارای  در جملات    .پرداخته شده استبا توجه به بافت جمله  این دو حالت مفعولی    هایویژگی  همینطور  و   کارکرد معنایی،

  دوم در  و حالت مفعولی    پذیر،موضوع/کنش نقش معنایی    در  های مفعولی حتماًیکی از حالت  حالت مفعولی  دوافعال با  

حاوی افعال با  نمونه جملات مجهول    کمیدلیل  به  .  ظاهر شده است  ور مقصد، شیوه، تمیز و منبع ـ زیانهای معنایی  نقش 

توان گفت  میبا احتیاط و تردید    ولی  ؛مشکل استقدری  آنها    هایویژگیدر زبان فارسی باستان، بررسی    دو حالت مفعولی

قرار    توانند جزو ساختارهای دو حالت مفعولیور میو ساختارهای دومفعولی زیان  پرسیدنو    درخواستن افعال مرتبط با  

نیز مورد بررسی قرار    ییدر زبان اوستاافعال مورد مطالعه،    رینظا  .دارندیکسانی    ویژگیگیرند که هر دو حالت مفعولی  

ای معنایی  هبا کارکرددهد که نظایر این افعال در زبان اوستایی، لزوماً با دو حالت مفعولی  نتیجه نشان می  گرفته شده است و

 . ندهمراه نیست ن ساکی
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 مقدمه  .1

شود و این  ای به پایان اسم بازنمایی میها از طریق افزودن نشانهفعل و دیگر اسم   اروابط دستوری اسم ب  ، فارسی باستاندر  

نشان دادن روابط دستوری   شیوۀهای مذکر، مؤنث و خنثی متفاوت است. این دهد و برای جنسنشانه شمار را نیز نشان می

اند که این  ها نامی نهادهو به هر یک از حالتاند  حالت در نظر گرفته  هفتبه طور کلی، در این زبان،   .دارد  نشانی نامحالت

نمی نشان  را  آن حالت  یادآوری میدهدنام ضرورتاً تمامی کارکردهای  آن را  بیشترین کارکرد  یا  بلکه مهمترین  کند  ، 

(511P. ,2008 ,Haspelmath)نمی نشان  را  مفعول  تنها  مفعولی  حالت  مثلًا  می،  جمله،  بافت  به  بسته  بلکه  تواند دهد، 

مفعول نحوی  نقش  بر  گاه  باشد.  داشته  متفاوتی  متعدی همراه   مستقیم  کارکردهای  فعل  با  اسمی که  مانند  دارد،  دلالت 

توان  هر حالت را از سه منظر می  .دهدشود، گاه با فعل حرکتی بر مقصد آن دلالت دارد و گاه زمان یا مکان را نشان میمی

منظر ساخت از  یا  بررسی کرد:  و نشانهواژی  نحوی  نقش  نظر  از  افزوده شده،  اسم  به  نظر  و  ی، روابط دستور  ای که    از 

علاوه بر نشان دادن روابط اجزاء جمله با یکدیگر، از    هاحالت هر یک از    .  (p.2010g, Narro , 237)یی  معنا  یهاکارکرد

 بر کارکردهای مختلفی دلالت کند.  تواندنظر معنایی می

به    3دومفعولی   و  2مفعولی ، یک1های لازمدر ساخت ،  انۀ فارسی باستانگهفتهای  حالت مفعولی یکی از حالت

نقش معنایی متفاوتی را  و    تواند کارکردهای متفاوتی داشته باشدمی   و بسته به بافت جمله،  کار رفته است و از نظر معنایی

 نشان دهد.

های معنایی در  ای از نقشبرای تهیۀ مجموعه  7یکد  و  ،6ستاروست ا  ،5، آندرسون4فیلمور اگر چه محققانی چون  

.  (p. 2004, ,Blake,62 66,74)  است  های معنایی تدوین نشدهفهرستی نهایی و قطعی از تمامی نقشاند، اما  ها تلاش کردهزبان

نقش به  اشاره  برای  که  اصطلاحاتی  از  رفتهشماری  کار  به  معنایی  از:  های  عبارتند  10،ابزار  9،عامل  8،ریپذکنش اند، 
 

11، گرتجربه
14،رندهیپذ  13، مقصد  12،مکان 

16،وربهره  15هدف، 
نقش    .18گستره  17الک،م  چند  توضیح  و  معرفی  به  اکنون 

 پردازیم:می که حالت مفعولی بازنمایی آنها را بر عهده دارد، معنایی

 .(69p. ,Ibid) افتدمی اتفاق ی حالت  تغییر یا شودمی انجام ی فعالیت  آن با که  دارد اشاره طریقی  یا  روش به 19شیوه: 

 
1 intransitive 
2 transitive 
3 ditransitive 
4 C. J. Fillmore 
5 J. M. Anderson 
6 S. Starosta 
7 S. Dick 
8 patient 
9 agent 
10 instrument 
11 experiencer 
12 location 
13 destination 
14 recipient 
15 purpose 
16 beneficiary 
17 possessor 
18 extent 
19 manner 



 

 

  اصطلاحات   دارد.  حرکت   به  تمایل   یا  کند می  حرکت  آن   « سوی   به »  یا  ه« ب»  چیزی  که  است   ای نقطه  1مقصد

  برای   هم  تواندمی  نیز  هدف  و   نیست  روشن   و  واضح  جهت  معنی   اما  هستند،  آن  های جایگزین 3جهت  و 2هدف

 (.Ibid) رود کار  به 4پذیرنده هم و پذیرموضوع/کنش 

  یا  کنترل  حوزۀ  به   و  کندمی  دریافت   را  ملموس  و  مشخص  چیزی   که  است  باادارکی  و  جاندار   موجود  پذیرنده

  موضوعات،  هایویژگی  از   بحث  در  متن،  این   در  (.274p. 2005, ,Kittilä 69;p. 2004, ,Blake)  آیدمی  در   او  مالکیت  محدودۀ

 است.  شده داده نشان R   اختصاری نشانۀ با پذیرنده

 شودمی  مندهبهر  کاری  منفعت   و   سود  از  که  دارد  جانداری  موجود  به   اشاره   beneficiary  یا   وربهره  معنایی  نقش

(69p. 2004, ,Blake ).   حاصل   بهرۀ  و  سود   که   جانداری   موجود )  5وربهره  و  پذیرنده  هاینقش   بین  مرز  شد  یادآور  باید  اینجا  

 6کیتیلا  که  پذیرنده  و  وربهره  بین  مرز  مورد  در  مثال،  برای  کرد.  معین   وضوح   به  توان نمی  را  ((Ibidرسد)می  او  به  عمل   از

  مال   خانه چنانچه  باشد  وربهره  تواندمی  هم من    ،کرد   مهیا من   برای  ایخانه او  جملۀ  در  پرداخته،  آن  به  اشمقاله  در  (2005)

  یا   خریده  من  برای  ایخانه  که   وقتی  پذیرنده  هم  و  شوم،  مستفید  آن   از  تا   شده  گذاشته   من   اختیار   در  و   است  دیگری  شخص

 است.  شده  ساخته

  معنایی  نقش  اما آورند،می عمل  از  متضرر  معنی  در  را  آن  و شودمی مطرح ورپذیرنده/بهره مقابل در نیز 7ورزیان

  جهت   عکس   ورزیان  در  گیرنده  و  دهنده  بین   انتقال  جهت  بلکه  نیست،  فقدان  و  محرومیت  یا  شدن  متضرر  صرفاً  آن

   شد.  خواهد پرداخته آنها به ادامه در  که است مطرح دومفعولی افعال در بیشتر موضوع این  است. ور/پذیرندهبهره

  خواهد  شروع را کارش دوشنبه از او آمدم،  تهران از من  است، حرکت منبع و منشأ  که اینقطه 8خاستگاه:  یا منبع

 . (68p. 2004, ,Blake) کرد

  قرار   جایی   در  یا   و  شود  تغییر  دستخوش  یا   گرفته  قرار   یحالت  در  ،دپذیر  تأثیر  دیگری  چیز  از   آنچه  به   9پذیر کنش 

  با   اسمی  مشابهت  دلیل  به  که  شدمی  نامیده  10مفعولی   معنایی،  نقش   از  نوع  این   پیشتر شود.می  اطلاق  کند  حرکت  یا  گرفته

 11موضوع   بین   نیز  زبانشناسان  از  برخی  اما  کارگرفتند،  به   را  موضوع  و  پذیرکنش   عناوین   زبانشناسان  مفعولی،   دستوری  حالت

  دیگر  برخی  ولی  برندمی  کار  به  سوم  مورد  برای  را  پذیرکنش   و  ،اول  مورد  دو  برای  را  موضوع  قایلند،  تمیز  پذیرکنش    و

  (.67p. ,Ibid) کنندمی ادغام پذیرموضوع/کنش  عنوان یک تحت   را آنها

  با  ی نوع  به  و  شود یم  ظاهر  جمله  در  یااضافه  حرف  گروه  و   یصفت   گروه  ،یاسم   گروه  صورت  »به   که   12زی تم

 حیصر  مفعول   از  یدیجد  اطلاعات  تواندیم  (،,115p.p 2014, Tabibzadeh-116)  است«  ارزهم  جمله  مفعول   ا ی  میمستق   متمم

 دارد. جمله ح یصر مفعول با ی اسناد ۀجمل ساخت ییتوانا مسند عنوان به  ساخت،ژرف در و دهد بدست جمله

 
1 destination 
2 goal 
3 direction 
4 recipient 
5 beneficiary 
6 S. Kittilä 
7 maleficiary 
8 source 
9 patient 
10 object 
11 theme 
12 object complemant 



 

 

  معنایی  هاینقش  از  هریک  بر  تواندمی  جمله،  بافت  به  بسته  مفعولی  حالت  باستان،  فارسی  و  اوستایی   هایزبان  در

 نظر  از  و  آمده  مفعولییک  ساخت  در  مفعولی  حالت  ،ذیل  دوم  و  اول  جملات  در  مثال،  برای  باشد؛  شتهدا  دلالت  الذکرفوق

 :است پذیرکنش موضوع/ معنایی

1. adam auramazdām ayadaiy 
nom.1sg. 

(pers.pron.) 
 من

acc.sg.m 

(sb.) 
 اهورامزدا

pret.1sg.mid 
 

 ستودم 

 (.18، سطر fشوش داریوش بزرگ  ۀبی )کت من اهورامزدا را ستودم
2. yimō 

nom.sg.m 

(sb.) 
 جم

varəm 
acc.sg.m 

(sb.) 
 ور

kərənaot̰ 
pret.3sg.act 

 

 ساخت

 (. 33، بند 2جم ور را ساخت )وندیداد 

 

  معنایی   نقش  بر  مفعولی   حالت  در   هامفعول   از   یکی  ، باستان  فارسی   و  اوستایی  یدومفعول  هایساخت  در

   :دهدمی نشان را پذیرنده معنایی نقش  برایی ـ اضافی یا برایی حالت با دیگر مفعول و  دارد دلالت پذیرکنش /موضوع

3. aita=maiy yānam Auramazdā dadātuv 
acc.sg.n – R (dat.1sg.) 

(dem.) - (pers.pron.) 

این -من   

T (acc.sg.n) 

(sb.) 
 پاداش

 (nom.sg.m) 

(sb.) 
 اهورامزدا

imp.3sg.act 
 

 بدهد 

 (. 23سطر  d،1 داریوش بزرگ تخت جمشید ۀبی )کتاهورامزدا این پاداش را به من بدهد 
4. tat̰ mōi dāidī 

T (acc.sg.n) 

(dem.) 
 آن

R (dat.sg.m) 

(dem.) 
 من

imp.2sg.act 
 

 بده

 (. 18، بند 51آن )نیرو( را به من بده )یسن 

 

  مانند جملات زیر:؛ اندهمراه شدهدو حالت مفعولی  با ها فعل جملات،   در برخی

 
5. aita adam yānam jadiyamiy auramazdām 

acc.sg.n 

(dem.) 
 این

nom.1sg. 

(pres.pron) 
 من

acc.sg.n 

(sb.) 
 بخشش 

ind.1sg.act 
 

خواهممی  

 acc.sg.m 

(sb.) 
 اهورامزدا

 (.21، سطر dداریوش  )کتیبۀ تخت جمشیدخواهم دا میمزمن این بخشش را از اهورا

6. adam kāram frāišayam Bābirum 
nom.1sg. 

(pres.pron.) 

acc.sg.m 

(sb.) 

pret.1sg.act acc.sg.m 

(sb.) 

 بابل  فرستادم  سپاه من

 (.84، سطر 3من سپاه را به بابل فرستادم )کتیبۀ بیستون، ستون 
7. hya 
nom.sg 

(rel.pron.) 

Dārayavaum 
acc.sg.m 

(sb.) 

xšāyaɵiyam 
acc.sg.m 

(sb.) 

akunauš 
pret.3sg.act 

 

 
1 DPd 
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 کرد  شاه داریوش آن که

 (.5، سطر aآن که داریوش را شاه کرد )کتیبۀ نقش رستم 

 

  به  مفعولی  حالت  دو   با  افعال  کدام  باستان،   فارسی  زبان   در   که  است   این  شودمی  بررسی   مقاله   این  در  که   اینکته 

  هر  ،5   جملۀ   در  yānam  و  auramazdām  مثلاً   ،دارند  دلالت  معنایی   هاینقش   چه   بر  مفعولی  هایحالت   این   و  اندرفته  کار

 و   6  تجملا   در  iyamɵxšāya و  bābirum  با auramazdām  تفاوت   دارند؟  دلالت  معنایی  نقش   یک  بر  مفعولی  حالت  در  دو

  کارکردهای   چه  به  همراهند  اگر  و  همراهند؟  مفعولی  حالت  دو  با  نیز  اوستایی  زبان  در  افعال  این   نظایر  همچنین   و   ؟چیست  7

 دارند؟ دلالت  معنایی

کارکرد    اماهای ایرانی باستان اشاره شده،  در زبانی با دو حالت مفعولی  هرچند در مطالعات گذشته به ساختارهای

، تمامی  با دو حالت مفعولی  یهای ساختارهای بندیدسته. در این مقاله جهت ارائۀ  بررسی نشده استآنها    ویژگیو  معنایی  

( 2009)  2( و اشمیت 1953)  1های ارائه شده در کتاب کنت جملات حاوی دو حالت مفعولی از فارسی باستان بر اساس کتیبه

ها  ها، یشتها، گاهان، هفت( از یسن 1961)  3آن افعال در زبان اوستایی طبق فرهنگ لغت بسامدی بارتلمهنظایر  استخراج و  

 . اندو وندیداد استخراج و از نظر دستوری مورد مطالعه قرار گرفته

 

 تحقیق  پیشینة .2

 6(، وست 2009)  5(، شروو1909)  4در کارهای رایشلت   double accusativeساختارهای شامل دو حالت مفعولی تحت عنوان  

( و شروو 1953)  8های صورت گرفته در حوزۀ دستورزبان اوستایی، و کنت ( از مهمترین پژوهش 2017)  7( و یوگل2011)

 شود.دیده می( در زمینۀ فارسی باستان، 2017( و یوگل )2009)

های مفعولی،  مفعولی را به چهار زیرگروه منقسم ساخته است که یکی از حالت  رایشلت کارکردهای دو حالت

 ( جمله و آن دیگری:objectپذیر )کنش 

 ( متمم فعل:1
8. mā dim mruiiā̊ āϑrauuanəm (Reichelt 1909, 228) 

 .   (1، بند 18)وندیداد  مخوان  آترباناو را 

 دهندۀ نوع عمل:( مکمل عمل و نشان2

9. yō narəm vīxrūməṇtəm xvarəm jaiṇti (Reichelt 1909, 228) 
 .  (30، بند 4)وندیداد  زندخونین می زخمآن که مرد را  

 ( عمل مرتبط با شخص و شیء در افعال ربودن، پرسیدن و امثالهم:3
10. yō mąm tat̰ draonō zināt̰ vā trəfiiāt̰ vā apa vā yāsāiti (Reichelt 1909, 229) 

  .(5، بند 11)یسن  بگیرد یا آن را از من بدزدد یا ببرد من هر کس این سهم را از 
 

1 H. Kent 
2 R. Schmitt 
3 C. Bartholomae 
4 H. Reichelt 
5 P. O. Skjærvø 
6 M. L. West 
7 T. Jügel 
8 H. Kent 



 

 

 ( مفعول هدف:4

11. tə̄m vā ahūm daēnā naēšạt̰ (Reichelt 1909, 229) 
 .  (20، بند 31)یسن   هدایت خواهد کرد زندگیتو را به چنین   ،دیدگاه خودت

شروو، وست، یوگل و کنت نیز به نوعی به کارکردهای اشاره شدۀ رایشلت اشاره دارند و تنها تفاوت آنها در  

  ، ایی با دو حالت مفعولیهساختار ای که متمم، تمیز، بدل و یا مفعول هدف را نه در زیر گروه  هاست به گونهبندینوع دسته

ولی هر چهار محقق به مانند رایشلت به ساختارهایی با دو حالت مفعولی اشاره    ،اندای آوردههای جداگانهبلکه در گروه

 اند. کرده

تفاوت و تمایز ساختارهایهیچ به  از محققان  مفعولی از نظر کارکرد معنایی و  یک  با دو حالت    آنها  ویژگیی 

های هر  بندیبندی اختلاط بین حالات صرفی و نحوی است. در دستهیکی از ایرادات این نوع تقسیم  اند. درواقع،نپرداخته

پنج محقق، با دو حالت مفعولی مواجهیم که در توضیح آن فقط به ذکر افعال، و جملۀ »یکی مفعول شیئی و دیگری مفعول  

نوع عمل میمکمل عمل و نشانهای مفعولی را  یا رایشلت یکی از حالت  ؛شخصی« بسنده شده است با دهندۀ  اما  داند، 

 mənarی دوم  پذیر آمده و حالت مفعولکنش معنایی    کارکرددر حالت مفعولی در    məarvxبینیم که  دو جملۀ زیر می  ۀمقایس

 پذیرنده.  یدر نقش معنای 
12. yō sūne pištrəm jaiṇti 

nom.sg.m 

(rel.pron.) 

 آن که

dat.sg.m 

(sb.) span- 

 سگ

acc.sg.m 

(sb.) 

 کبودی 

ind.3pl.act as sg 

 

زندمی  

(.  10، بند 13آنکه کبودی بر سگ زند )سگ را کبود کند( )وندیداد   

13. yō narəm vīxrūməṇtəm xvarəm jaiṇti 
nom.sg.m 

(rel.pron.) 

 آن که

acc.sg.m 

(sb.) nar- 

 مرد 

acc.sg.m 

(adj.) 

 خونین 

acc.sg.m 

(sb.) 

 زخم

ind.3pl.act as sg 

 

 زندمی

(.   30، بند 4)وندیداد  زندمیآن که زخم خونین بر مرد   

 

در زبان یونان باستان     دو حالت مفعولیو    دومفعولیشان به بررسی ساختارهای  ( در مقاله2018)  1لوراگی و زانچی 

ادبیات   در  موجود  نمونه جملات  بر  تمرکز  ساختارهای  پرداخته  2هومریبا  آنان  مفعولی اند.  حالت  زیر    دو  به شکل  را 

که اشاره به    لمس کردنو  ضربه زدن  شامل افعالی چون    ، یا کل ـ جزء    whole partساختارهای  (  1  :اندبندی کردهدسته

 communication  (2؛  تماس فیزیکی دارند و متشکل از دو گزارۀ اسمی هستند: یکی انسان و دیگری بخشی از بدن انسان

verbs   3؛  درخواست کردنو    پرسیدن، و  خطاب کردنو    گفتنمنقسم به دو گروه افعال با معنی    ،یا افعال ارتباطی  )cognate 

object  4؛  یا مفعول مطلق )  object complement  5؛  یا تمیز)  transitive motion verbs  6؛  یا افعال حرکتی متعدی)  causative 

verbs  7  و در آخر   ؛ یا افعال سببی)  maleficiary verbs  در نقش معنایی    موضوعات  ویژگیآنان با بررسی   ور.یا افعال زیان

ور  و افعال زیاندرخواست کردن و  خواستن دهند که فقط افعالی در معنی  نشان می (Tپذیر )( و موضوع/کنش Rپذیرنده )

و حالت  یکسانی دارند    ویژگیهایی هستند که هر دو موضوع مذکور  و ... جزو ساختار  ستاندنو    ربودندر معانی چون  

   .شودظاهر می ورـ زیان مفعولی دوم در نقش معنایی منبع

 
1 S. Luraghi & C. Zanchi 
2 Homeric Literature 



 

 

 اند فارسی باستان انداخته و اشاره کرده  دومفعولینیز به اختصار نگاهی به ساختارهای  (  2019)  2و پمپئو   1بنونوتو 

در حالت عادی بیانگر حرکت انتقالی هستند که متضمن وجود یک موضوع پذیرنده ـ مانندند    دومفعولی که ساختارهای  

به مالکیت یک دریافتمیشوند: موضوع عامل باعث  میو چنین تفسیر   کنندۀ جاندار یعنی پذیرنده در شود یک شیء 

(:  85p.2019,  ,Benvenuto & Pompeo ,83در فارسی باستان وجود دارد )  دومفعولیدو نوع ساختار    ندمعتقد  آن دوبیاید.  

 اضافی  ditransitiveساختار 
14. Auramazdā=maḭ (R) upastām (T) abara 

 (. 55، سطر 1کتیبۀ بیستون، ستون ، 1991اهورامزدا مرا یاری کرد )اشمیت 

 با دو حالت مفعولی  ditransitiveو ساختار 
 15. xaçam=šim adam adinam  

 (. 59، سطر 1، کتیبۀ بیستون، ستون 1991اشمیت من شاهی را از او ستاندم )

 

  تحلیل: و بحث  .3

 اند عبارتند از:  های فعلی که همراه با دو حالت مفعولی در فارسی باستان آمدهتمامی ریشه

aiš (Av. aēš),  bar (Av. 1bar),  2dī (Av. zyā),  fraϑ (Av. fras), jad (Av. gad),  kar (Av. 1kar),  1man (Av.man)  ,1var (Av. 

2var), vain (Av. vaēna)   
و دیگری به یکی از نقش    ،پذیرکنش یا    از حالت های مفعولی به نقش معنایی موضوعدر همۀ افعال مذکور، یکی  

   کند.ور دلالت میهای معنایی مقصد، تمیز، شیوه و یا منبع ـ زیان

 

         معنایی مقصدحالت مفعولی با افعال حرکتی متعدی در نقش  . 3-1

   دارد. موضوع حرکت ۀنقط  به اشاره مقصد شد اشاره  مقدمه بخش  ر د که همانطور

جزو ساختارهایی با    فرستادندر معنی    fraبا پیشوند  ،  شتافتن در معنی     aišریشۀ  در فارسی باستان افعال مشتق از  

دوم نشانگر مقصد است و چنانچه مقصد    حالت مفعولیپذیر و  کنش موضوع/اول    یمفعولحالت  دو حالت مفعولی است که  

   همراهست.  abiyبا حرف اضافۀ  غالباً جاندار باشد 

به عکس فارسی    برانگیختنو    فراخواندندر معانی    fraشایان ذکر است در زبان اوستایی افعال این ریشه با پیشوند  

در ذیل ساختارهای با دو حالت مفعولی    aēšراین ریشۀ اوستایی  ببنا  ؛پذیر همراهستباستان فقط با یک حالت مفعولی کنش 

     گیرد.قرار نمی
16. adam kāram frāišayam Bābirum 
nom.1sg. 

(pres.pron) 

 من

acc.sg.m 

(sb.) 

 سپاه

pret.1sg.act 

 

 فرستادم 

acc.sg.m 

(sb.) 

 بابل 

(.84، سطر 3)کتیبۀ بیستون، ستون من سپاه را به بابل فرستادم   

 
17. adam kāram Pārsam frāišayam abiy Vištāspam 
nom.1sg. 

(pres.pron) 

 من

acc.sg.m 

(sb.) 

 سپاه

acc.sg.m 

(adj.) 

 پارسی

pret.1sg.act 

 

 فرستادم 

prep. acc.sg.m 

(sb.) 

 گشتاسپ

 
1 M. C. Benvenuto 
2 F. Pompeo 



 

 

(.2، سطر 3من سپاه پارسی را به سوی گشتاسپ فرستادم )کتیبۀ بیستون، ستون   
 

و از نظر  دهدینشان مدر حالت دری،  padبا اسم  niمتشکل از حرف اضافۀ   د،ی مقصد را ق یینقش معنا زیردر جملۀ  

 . عمل کرده است یمانند حالت مفعول ییمعنا
18. adam kāram frāišayam nipadiy 
nom.1sg. 

(pres.pron) 

 من

acc.sg.m 

(sb.) 

 سپاه

pret.1sg.act. 

 

 فرستادم 

adv. 

 

 ازپی

(.73، سطر 2فرستادم )کتیبۀ بیستون، ستون  )او( پیدر من سپاه را   
 

        حالت مفعولی در نقش معنایی شیوه . 3-2

 دارد.  اشاره یحالت  تغییر  یا فعالیت  انجام ۀطریق یا روش  به شیوه

در  در زبان فارسی باستان    ϑfra، و ریشۀ  تایی و فارسی باستانس در هر دو زبان او  بردندر معنی     .bar)1bar (Avریشۀ   

 د.نگیرن دسته قرار میای  در ذیل مجازات کردنمعنی 

یی با دو حالت  جزو ساختارها āو  pairiبدون پیشوند و با پیشوندهای  ،در زبان فارسی باستان bar ۀافعال مشتق از ریش  

 .  آیدمیدوم با یا بدون حرف اضافه  ی مفعول حالت که  هستند  مفعولی

   در هر دو زبان اوستایی )شامل افعال بدون پیشوندی( و فارسی باستان )افعال  بدون حرف اضافه،ی  مفعول حالت  

جهت تأکید بر   کند وقید فعلی عمل میو به مانند  است  ریشه  ریشۀ فعلی جمله هم( با  pairiبدون پیشوندی و  پیشوندی با  

  افتدمی  اتفاق  حالتی  تغییر  یا  شودمی  انجام  فعالیتی  آن  با  که  است  طریقی  یا  روشدهندۀ  نشان  ،. به عبارتیآیدمعنی فعل می

   (.p 2004, ,Blake.96) شودمی نامیده نیز 1شیوه   که

یا    یمفعول حالت    مطلق  مفعول  را  افعال  می  absoluteیا    cognate objectدوم  رفتار  شبیه  افعالی  چنین  رفتار  نامند. 

در معنی اصلی خود نیست، بلکه معانی ثانویه یا استعاری مد نظر   bar، ریشه  ی زیرهادر تمام مثال  یا لازم است.  مفعولییک

یا شاید همنشینی مفعول مطلق و ریشه    و  آیدریشه در این معانی  با این نوع حالت مفعولی مییا بایست یادآوری شد    .است

 . قابل بررسی استموضوع این  که آورداین معنی را پدید می
19. avam ubartam abaram 
acc.sg.m 

(dem.) 

 آن

acc.sg.m 
(adj.) 

برده نیک  

pret.1sg.act 

 

 بردم

 (. 22، سطر 1او را به نیکی محترم داشتم )کتیبۀ بیستون، ستون 

20. tyām imai=šām martiyānām taumām uba(r)tām paribarā 
acc.sg.f 

(rel.pron.) 

 ـِ

gen.pl.m-pron. 3 pl. gen-dat 

(dem.) 

 آنها ـ این 

gen.pl.m 

(sb.). 

 مردان 

acc.sg.f 

(sb.) 

 خانواده

acc.sg.f 
(adj.) 

پاده شده کین  

imp.2sg.act 

 

 حمایت کن

   (.88، سطر  4خانوادۀ این مردان را به نیکی بپای )کتیبۀ بیستون، ستون 

21. yō nā hīš hubərətā̊
 barāt̰ juua ašạonąm frauuašạiiō 

nom.sg.m 

(rel.pron.) 

 که

nom.sg.m 

(sb.) 

 مرد 

acc.pl.f 

(dem.) 

 آن

acc.pl.f 

(adj.) 

 بردنی نیک 

subj.3sg.act 
 

 ببرد

nom.sg.m 

(adj.) 

 زنده

gen.pl.m 

(adj.) 

 پاک

acc.pl.f 

(sb.) 

 فروهر 

 
1 manner 
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(. 18، بند 13فروهرهای پاکان را پاس بدارد پاسداشتنی نیک )یشت ای که آن مرد زنده   

22. yō nō hubərətąm barāt̰ 

nom.sg.m 

(rel.pron.) 

 آن که

acc.1pl. 

(pers.pron.) 
 ما

acc.sg.f 
(adj.) 

 بردنی نیک 

subj.3sg.act 
 

 ببرد

    (.40، بند 15که ما را پاس بدارد پاسداشتنی نیک )یشت آن

23. yaϑa dužbərəṇtō baraiti miϑrō 

adv. 

 

 وقتی 

acc.pl.f 

(adj.) 

 بردنی بد 

ind.3sg.act 

 

بردمی  

nom.sg.m 

(sb.) 

 مهر

 (. 48، بند 10کند تهدیدکردنی )یشت تهدید می  وقتی مهر )آنان را(
24. avam ufrastam aparsam 
acc.sg.m 

(dem.) 

 آن

acc.sg.m 

(adj.) 

 مجازات کردنی سخت 

pret.1sg.act 

 

 مجازات کردم 

اللفظی: مجازات کردم مجازات کردنی سخت( )کتیبۀ بیستون،  او را به سختی بازخواست کردم/ مجازات کردم )تحت

 (. 22، سطر 1ستون 

 

اما از نظر معنایی بر شیوه دلالت دارد؛ مانند دو جملۀ زیر از فارسی    ، ریشه با فعل نیستهمدوم    ی مفعول  گاهی حالت  

در نقش معنایی شیوه ظاهر شده که به عنوان    āبا افعال پیشوندی با پیشوند    anu  ۀ با حرف اضافباستان که حالت مفعولی دوم  

   کند و دلالت بر نقش معنایی شیوه دارد.عمل می 1کنندهتعدیل
25. martiya taya … ābaratiy anuv taumānīšaiy 

nom.sg.m 

(sb.) 

 مرد 

acc.sg.n 

(rel.pron.) 

 آنچه 

ind.3sg.act 

 

بردمی  

prep. acc.du.n2- gen.3pl. 

(sb.) - (pers.pron.) 

توان  -ـَش   

 (. 25، سطر  bدهد )کتیبۀ نقش رستممرد آن چه را مطابق توانش انجام می
26. martiya taya … ābarati anu taumā 

nom.sg.m 

(sb.) 

 مرد 

acc.sg.n 

(rel.pron.) 

 آنچه 

ind.3sg.act 

 

بردمی  

prep. acc.pl.n 

(sb.) 

 توان

 (. 27ـ8، سطر  l)کتیبۀ تخت جمشید خشایارشا  دهدها انجام میمرد آن چه را مطابق توان

 

 حالت مفعولی در نقش تمیز . 3-3

ای در های اجباری فعل »به صورت گروه اسمی، گروه صفتی و گروه حرف اضافهمتممچنانکه پیشتر اشاره شد تمیز از  

آنچه مسلم   (.Tabibzadeh, 2014, pp.115-116ارز است« )شود و به نوعی با متمم مستقیم یا مفعول جمله همجمله ظاهر می

می کنش است  موضوع  همان  یا  صریح  مفعول  به  راجع  تمیز  از  جدیدی  اطلاعات  در توان  و  آورد  بدست  جمله  پذیر 

جملۀ اسنادی با مفعول صریح جمله دارد. چنانچه در ادامه خواهد آمد   ساخت، تمیز به عنوان مسند، توانایی ساختژرف

 
1 modifier 
2 H. Kent: ins.pl.n 
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تواند صفت یا اسم باشد و در حالتی غیر از حالت مفعولی هم ظاهر شود و با توجه به هم مرجع بودن با مفعول  تمیز می

 پذیرد. پذیر جنس آن را نیز میکنش 

 در ذیل این دسته قرار دارند. vain (Av. vaēna) و kar)1 kar (Av.،man (Av.man)1  ،var)2 var (Av.1های ریشه

است.    ساختن در معنی    .kar)1 kar (Avهای فعلی پربسامد در هر دو زبان اوستایی و فارسی باستان ریشۀ  یکی از ریشه 

گیرد. طبق شواهد موجود در هر دو  قرار می  دو حالت مفعولیافعال مشتق از این ریشه جزو ساختارهای  دارای  جملات  

 شود. یا همان تمیز ظاهر می object complementزبان حالت مفعولی دوم بیشتر در نقش معنایی 

  

 

      با کارکرد تمیز: ـ صفت   

 
27. aniyā 

acc.pl.f 

(sb.) 

 دیگر 

dahyāva ... 
acc.pl.f 

(sb.) 

 سرزمین

uvāipašiyam 
acc.sg.n 

(adj.) 

آنِ خود   

akutā 
pret.3sg.mid 

 

 کرد 

(. 47، سطر 1دیگر کشورها را از آن خود کرد )کتیبۀ بیستون، ستون   

28. drauga 
nom.sg.m 

(sb.) 

 دروغ

diš 

acc.3pl.m. 

(pers.pron) 

 آنان

hamiçiyā 
acc.pl.m 

(adj.) 

 یاغی

akunauš 
pret.3sg.act 

 

 کرد 

 (.34، سطر 4)کتیبۀ بیستون، ستون دروغ آنان را یاغی کرد 

29. kərənaot̰ 
pret.3sg.act 

 

 کرد 

aiŋ́he 
gen.sg 

(ref.pron.) 

 ـَش

xšạϑrāδa 
abl.sg.n 

(sb.) 

 شهریاری

amaršə̣ṇta 
acc.du.m 

(adj.) 

 نامیرا

pasu 
acc.du.m 

(sb.) 

 گوسفند 

vīra 
acc.du.m 

(sb.) 

 مرد 

 (.4، بند 9اش گوسفند و مرد را نامیرا کرد )یسن در شهریاری

30. kərənaomi 
ind.1sg.act 

 

کنممی  

ϑβąm 

acc.2sg. 
(pers.pron.) 

 تو

hacat̰.puϑrąm 
acc.sg.f 

(adj.) 

 آبستن

(. 6، بند 21کنم )وندیداد تو را آبستن و پرشیر می  

31. azəm 
nom.1sg 

(pers.pron) 

 من

amaš́iią 
acc.pl.n 

(adj.) 

مردمبی  

kərənauuāni ... 
sub.1sg.act 

 

 کنم

karšụuąn 
acc.pl.n 

(sb.) 

 کشور

(.30، بند 5مردم کنم )یشت من کشورها را بی  

 

 :با کارکرد تمیز ـ اسم

 
32. hya 
nom.sg 

(rel.pron.) 

 آن که

Dārayavaum 
acc.sg.m 

(sb.) 

 داریوش

xšāyaɵiyam 
acc.sg.m 

(sb.) 

 شاه

akunauš 
pret.3sg.act 

 

 کرد 
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 (.5، سطر aآن که داریوش را شاه کرد )کتیبۀ نقش رستم 

33. imām 
nom.sg.n 

(dem.pron.) 

 این

hadiš ... 
nom.sg.n 

(sb.) 

 کاخ

paradayadām 
acc.sg.f 

(sb.) 

 اقامتگاه

adam 
acc.sg 

(pers.pron.) 

 من

akunavām 
pret.1sg.act 

 

 کردم

    (.3، سطر d)کتیبۀ شوش اردشیر دوم  اقامتگاهی ساختم  من این کاخ را 

34. ząm 
acc.sg.f 

(sb.) 

 زمین

caxrəm 
acc.sg.n 

(sb.) 

 چرخ

kərənauuāne 
sub.1sg.mid 

 

 کنم

(. 43، بند 19)یشت  سازمزمین را چرخ   

 

  جملاتزیر که  تتواند تمیز باشد به مانند جملادهد حالت مفعولی دوم نمیاما شواهدی نیز وجود دارد که نشان می

توانند جزو  می ییساختارهاچنین    اینکهبا یک حالت مفعولی است.  30 مجهول جملۀمعلوم با دو حالت مفعولی و  

باید نمونه جملات مجهول   ،یا نهانی هستند سیک ویژگی ساختارهایی باشند که در آنها هر دو حالت مفعولی دارای 

در واقع اگرهر دو موضوع بیشتری در دست داشته باشیم.   R و   T دارای خواص رفتاری یکسانی باشند باید هر دو بتوانند   

 فاعل فعل مجهول شوند یعنی چنانچه یکی فاعل فعل جمله شد آن دیگری حالت مفعولی خویش را حفظ کند.    
35. naiy 

 
 نه 

tunuvatam 
acc.sg.m 

(adj.) 

 توانگر 

zūra 
acc.sg.n 

(sb.) 

 خدعه

akunavam 
pret.1sg.act 

 

 کردم

 (. 65، سطر 4)کتیبۀ بیستون، ستون نه توانمند را خدعه کردم 

36. skauɵiš 
nom.sg.m 

(adj.) 

 درویش

tunuvatahyā 
gen.sg.m 

(adj.) 

 توانگر 

rā°diy 
postpos 

miɵa 
acc.sg.n 

(sb.) 

 بدی 

kariyaiš 
opt.3sg.pass. 

 

 کرده شود 

 (.9، سطر bکرده شود( )کتیبۀ نقش رستم  یبداللفظی: مورد بدی و ظلم قرار گیرد )تحتدرویش به دست توانگر 

37. ϑrāϑrəm 
acc.sg.n 

(sb.) 

 محافظت 

kərənauuāt̰ 

sub.3sg.act 

 
 بکند 

(. 15، بند 15]آنکه زنی را نزدیکی کند[ ]او را[ محافظت بکند )وندیداد   

38. duiiē.nauuaiti 
acc.du.f 

(adj.) 

 صدوهشتاد

astanąm ... 
gen.pl.n 

(sb.) 

 خانه

harəϑrəm 
acc.sg.n 

(sb.) 

 حراست

kərənuiiāt̰ 
opt.3sg.act 

 

 کند 

(. 17، بند 14صدوهشتاد خانه را حراست بکند )وندیداد   

39. skəṇdəm 
acc.sg.m 

(sb.) 

 تخریب

šẹ̄ 
gen.sg 

pron.pers. 

 ـَش

manō 
acc.sg.n 

(sb.) 

 اندیشه

kərənūiδi 
imp.3sg.act 

 

 کند 

(. 28، بند 9اش را تخریب کند )یسن  اندیشه  
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در معنی   3و در جهت ناگذر  اندیشیدنبه معنی    2گذرا  1اوستایی و فارسی باستان در جهت در هردو زبان    manریشۀ   

ی با دو حالت مفعولی  است. جملات حاوی افعال مشتق از این ریشه در جهت ناگذر جزو ساختارهای  پنداشتن / انگاشتن 

 .  است دوم تمیز  یمفعولحالت گیرد که  قرار می
40. mātya draugam maniyāhaiy 

conj. 

 

 مبادا

acc.sg.m 

(sb.) 
 دروغ

subj.2sg.mid 

 

 بپنداری 

(.43، سطر 4مبادا )آن را( دروغ بپنداری )کتیبۀ بیستون، ستون   

41. spəṇtəm ... ϑβā mazdā mə̄ṇghī ahurā 

acc.sg.m 

(adj.) 
بخش فزونی  

acc.2sg. 

(pers.pron.) 

 تو

voc.sg.m 

(sb.) 

 مزدا 

inj.1sg.mid 

 

پندارم می  

voc.sg.m 

(sb.) 

 اهورا 

(.9، بند 43انگارم )یسن بخش میتو را ای اهورامزدا فزونی  

42. taēca aiiarə mainiieṇte yat̰. yārə 
nom.pl.m 

(dem.) 

 آنان

acc.sg.n 

(sb.) 

 روز

ind.3pl.mid 

 

پندارند می  

acc.sg.n 

(conj.) 

 چونان 

acc.sg.n 

(sb.) 

 سال

(. 41، بند 2انگارند )وندیداد سال میچونان آنان روز را    

43. tə̄m ... mə̄hmaidī hušhaxāim 

acc.sg.m 

(dem.) 

 او

inj.1pl.mid 

 

پندارم می  

acc.sg.m 

(adj.) 

 دوست نیک 

(.13، بند 46انگارم )یسن او را دوست نیک می  

 

همراه با دو حالت مفعولی آمده که مفعول دوم نیز    برگزیدندر معنی    var1  ریشۀ   ،در فارسی باستان فقط در یک جمله 

    نیست. دو حالت مفعولیجزو ساختارهای اوستایی  var2است. جملات حاوی افعال مشتق از ریشۀ  به صورت تمیز آمده 
44. haruvahyāyā BŪyā martiyam mām avarnavatā 

loc.sg.f 

(adj.) 

 همه 

loc.sg.f 

(sb.) 

 سرزمین

acc.sg.m 

(sb.) 

 مرد 

acc.1sg. 

(pres.pron) 

 من

pret.3sg.mid 

 

 برگزید

 (.17، سطر f]اهورامزدا[ در همۀ سرزمین، مرا )چون( مرد )خویش( برگزید )کتیبۀ شوش داریوش 

 

  های مفعولی،حالتیکی از زیر  ت نظیر جملا ، دیدن در معنیvain (Av. vaēna) م افعال مشتق از ریشۀ های معلودر ساخت

yaudatim ، وahūm  وratūm ، دهد.نشان مینقش تمیز را 
45. Auramazdā yaϑā avaina imam bumim yaudatim 

nom.sg.m 

(sb.) 

 اهورامزدا

conj. 

 

 وقتی 

pret.3sg.act 

 

 دید

acc.sg.f 

(dem.) 

 این

acc.sg.f 

(sb.) 

 سرزمین

acc.sg.f 

(adj.) 

زدهآشوب  

 (.  32، سطر aزده دید )کتیبۀ نقش رستم  وقتی اهورامزدا این سرزمین را آشوب

 
1 voice 
2 active 
3 middle 



 

 

46. yōi ϑβā vaēnən dāmōhu ahūm ratūmca gaēϑanąm 
nom.pl.m 

(rel.pron.) 

 آنان

acc.2sg. 

(pers.pron.) 

 تو

opt.3pl.act 

 

 ببینند 

loc.pl.n 

(sb.) 

 مخلوقات 

acc.sg.m 

(sb.) 

 روحانی

acc.sg.m 

(sb.) 

 رد

gen.pl.f 

(sb.) 

 جهان

(. 92، بند 10آنان که تو را در میان مخلوقات جهان، روحانی و رد ببینند )یشت   

 

 object complementهر دو حالت مفعولی تبدیل به حالت فاعلی شده و    معنی مجهولبا    یا  ناگذرهای  اما در ساخت 

  adشود، مانند مثال زیر از زبان اوستایی از ریشۀ یا مسند میمتمم فاعل  subject complementیا تمیز تبدیل به  متمم مفعول 

 )نامیدن(:   
47. yā=ca. .. akarana… stiš āiδe1 

nom.sg.f 

(rel.pron.) 

 آن که

nom.sg.f 
(adj.) 

کرانهبی  

nom.sg.f 

(sb.) 

 هستی 

ind.3sg.pass 

 

شود نامیده می  

(.48، بند 8شود )یشت میکرانه نامیده آنچه که هستی بی  
 

 vain (Av. vaēna)های زیر از ریشۀ و یا مثال 

 

48. tyapatiy kartam vainataiy naibam 
nom.sg.n 

(rel.pron.)- adv . 

 به علاوه ـ آنچه 

nom.sg.n 

(adj.) 

 کرده شده

ind.3sg .as pass. 

 

شود دیده می  

nom.sg.n 

(adj.) 

 زیبا

 (.16، سطر a د )کتیبۀ تخت جمشید خشایارشاآیمی به چشم به علاوه، آنچه ساخته شده، زیبا  

49. yā mē vaēnaite huraoδa 
nom.sg.f 

(rel.pron.) 

 آن که

dat.1sg. 

(pers.pron.) 

 من

ind.3sg.mid 
 

شود دیده می  

nom.sg.f 

(adj.) 

رسته خوب  

 (.    14، بند 10)یسن  آیدبه چشم میرسته آن )تن( که برای من خوب

 

 ور حالت مفعولی در نقش معنایی منبع ـ زیان. 3-4

 صرفاً   آن  معنایی  نقش   اما  آورند،می  عمل  از  متضرر  معنی  در  را  آن  و  شودمی   مطرح  ورپذیرنده/بهره   مقابل  در  ورزیان

  ور/پذیرنده بهره  جهت  عکس  ورزیان  در  گیرنده  و  دهنده  بین  انتقال  جهت  بلکه  نیست،  فقدان  و  محرومیت  یا   شدن  متضرر

( را  T(، کنش پذیر )Rشود پذیرنده )( باعث نمیAور عامل )د که در ساختارهای زیانن کن اشاره میو پمپئو  بنونوتو    است.

به جای دریافت کردن، واگذار کند؛ یعنی  شود کسی چیزی را  بالقوه دریافت کند بلکه در این نوع افعال یکی باعث می

هایی هستند که عامل چیزی را از آنها دور یا دریافت  در چنین ساختاری انتقال از نوع معکوس است؛ چون آنها در موقعیت

ور در درجۀ تأثیرپذیری پذیری، به نوعی زیانتأثیرکند، خواه آن چیزی ملموس باشد یا بخشی از اطلاعات، و در مقیاس  می

(. لوراگی و زانچی نیز در  85pp.2019,  ,Benvenuto & Pompeo-86ها قرار دارد )ورها یا بهرهبالاتری نسبت به پذیرنده 

و ساختارهای    پرسیدنو    درخواستن فقط افعال مرتبط با    دارند کهور به این نکات اشاره کرده، اذعان میبحث از افعال زیان

 
1 H. Kent: aiδe. C. Bartholomae: āiδi 

 



 

 

یعنی چنانچه فعل جمله مجهول  یکسانی باشند؛    ویژگیتوانند جزو ساختارهای دو حالت مفعولی با  ور میزیان  دومفعولی

می توانند فاعل فعل مجهول شوند و اگر یکی فاعل فعل جمله شد آن دیگری حالت مفعولی    Tو    R شود هر دو موضوع  

را    مفعولییکدر افعال    پذیر  کنش   در چنین ساختارهای دومفعولی همان رفتار نحوی  Tو    Rزیرا    .خویش را حفظ کند

های اوستایی و فارسی باستان باید با احتیاط و تردید انجام  (. البته تعمیم این مطلب به زبان ,2018Luraghi & Zanchi)  دارند

را در جملات    Tو    Rشود چون مجهول جملات حاوی افعال مورد بحث وجود ندارد تا رفتار نحوی یکسان موضوعات  

 مجهول نشان دهد.

 د.ندر ذیل این دسته بندی قرار می گیر jad (Av. gad)و  dī (Av. zyā)2 ،Av. frasهای ریشه

معنی    dī (Av. zyā) 2ریشۀ    باستان در  معنی    و  ستاندندر فارسی  اوستایی در  زبان  و   ربودنو    آسیب زدندر  است 

. مفعول دوم در نقش معنایی منبع ـ  افعال مشتق از این ریشه در هر دو زبان با دو حالت مفعولی همراهست  دارای  جملات 

 شود. ور ظاهر میزیان
50. xšaçam=šim adam adīnam 

T (acc.sg.n) – R (acc.3sg.) 

(sb.)  -   (pers.pron.) 

 او ـ شاهی 

A (nom.1sg.) 
(pres.pron) 

 من

pret.1sg.act 

 

 ستاندم 

(.59، سطر 1من شاهی را از او ستاندم )کتیبۀ بیستون، ستون   

51. tya Gaumāta … adīnāt Kabūjiyam 
T (acc.sg.n) 

(rel.pron.) 

 آن که

A (nom.sg.m) 

(sb.) 

 گئوماته 

pret.3sg.act 

 

 ستاند 

R (acc.sg.m) 

(sb.) 

 کمبوجیه 

(. 44، سطر 1کمبوجیه ستاند )کتیبۀ بیستون، ستون )این شاهی( را که گئوماته از    

52. yō mąm tat̰ draonō zināt̰ 

A (nom.sg.m) 

(rel.pron.) 

 آن که

R (acc.1sg.) 

(pers.pron.) 

 من

acc.sg.n 

(dem.) 

 آن

T (acc.sg.n) 

(sb.) 

 دارایی 

subj.3sg.act 

 

 برباید

آنکه از من آن دارای را بستاند (.5، بند 11آن که آن دارایی از من بستاند )یسن   

 

دوحالت  در زبان فارسی باستان جزو ساختارهای    fraϑریشۀ    برخلاف  پرسیدندر زبان اوستایی در معنی    fras  ۀریش 

 ور است. مفعولی در نقش معنایی منبع ـ زیان
53. nauuaca. nauuaitīm=ca xruždranąm yat̰ mąm pərəsat̰ 

T (acc.sg.n) 

(adj.) 

 نود و نه 

gen.pl.n 

(adj.) 

 سخت 

acc.sg.n 

(rel.pron.) 

 که

R (acc.1sg.) 

(pers.pron.) 

 من

pret.3sg.act 

 

 پرسید

(. 82، بند 5)پرسش( سخت را که از من پرسید )یشت،  99  

54. tat̰ ϑβā pərəsā 

T (acc.sg.n) 

(dem.) 

 این

R (acc.2sg.) 

(pers.pron.) 

 تو

ind.1sg.act 

 

پرسم می  

(.8، بند 44پرسم )یسن این را از تو می  
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جزو ساختارهای دوحالت مفعولی    خواستن در هر دو زبان اوستایی و فارسی باستان در معنی   jad (Av. gad)ریشۀ 

 تواند ظاهر شود.ور میی منبع ـ زیانیاست که مفعول دوم در نقش معنا

55. aita adam yanam jadiyamiy Auramazdām 
acc.sg.n 

(dem.) 

 این

A (nom.1sg.) 

(pres.pron) 

 من

T (acc.sg.n) 

(sb.) 

 بخشش 

ind.1sg.act 

 

خواهممی  

R (acc.sg.m) 

(sb.) 

 اهورامزدا

 (.21، سطر dداریوش  خواهم )کتیبۀ تخت جمشیددا میمزمن این بخشش را از اهورا

56. āpō īštīm vō jaiδiiāmi. 
voc.pl.f 

(sb.) 

 آب

T (acc.sg.f) 

(sb.) 

 خواهش 

R (acc.2pl.) 

(pers.pron.) 

 شما 

ind.1sg.act 

 

 می خواهم 

(11، بند 65از شما خواهشی دارم )یسن   !هاای آب  

57. ϑβąm naracit̰ yōi taxma jaiδiiā̊ṇte āsu.aspīm 

R (acc.2sg.) 

(pers.pron.) 

 تو

A (nom.pl.m) 

(sb.) 

 مرد 

nom.pl.m 

(rel.pron.) 

 ـِ

nom.pl.m 

(adj.) 

 تهم 

subj.3pl.mid 

 

 بخواهد 

T (acc.sg.n) 

(sb.) 

   اسب تندرو 

(. 86، بند 5دلیر از تو اسبان تندرو بخواهند )یشت  مردان  
58. hīm jaiδiiat̰ auuat̰ āiiaptəm 

R (acc.3sg.) 

(pers.pron.) 

 او

pret.3sg.act 

 

 خواست

acc.sg.n 

(dem.) 

 آن

T (acc.sg.n) 

(sb.) 

 آیفت 

(.17، بند 9آن آیفت را از او درخواست کرد )یشت   

 

 گیری نتیجه .4

 :مفعولی همراهند عبارتند ازافعالی که با دو حالت فارسی باستان زبان در 
 aiš (Av. aēš),  bar (Av. 1bar),  2dī (Av. zyā),  fraϑ (Av. fras), jad (Av. gad),  kar (Av. 1kar),  1man (Av.man)  ,1var (Av. 

2var), vain (Av. vaēna)   

نشان داده    بررسی  از حالت  دارای   در جملاتچنانکه در بخش بحث و  مفعولی یکی  با دو حالت  های  افعال 

 های معنایی زیر هستند:پذیر، و حالت مفعولی دوم به ترتیب پذیرای نقش مفعولی حتماً در نقش معنایی موضوع/کنش 

 ؛fraوند شهمراه با پی   aišافعال مشتق از ریشۀ : ـ مقصد

ریشه:  تمیز  ـ از  مشتق  ریشۀ    .,vainvar, 1man, 1kar  های افعال  ناگذر  اشاره کرد که جهت  قرار    man1باید  دسته  این  در 

 ؛گیردمی

 ؛ pairiو  āهمراه پیشوندهای نیز بدون پیشوند و  bar ، وfraϑ افعال مشتق از ریشۀ: ـ شیوه

دلیل کمی نمونه جملات مجهول حاوی افعال با دو حالت مفعولی در  به  ؛  jadو    dī2افعال مشتق از ریشۀ    ور:ـ منبع ـ زیان

افعال مشتق از دو  توان گفت  های آنها قدری مشکل است ولی با احتیاط و تردید میزبان فارسی باستان، بررسی ویژگی

 دومفعولی قرار گیرند که هر دو حالت مفعولی ویژگی یکسانی دارند. جزو ساختارهای  دن توانمی فوق  ۀریش

؛ نمونۀ بارز آن  کنندرا دنبال نمیساختارهای همسانی  در زبان اوستایی  الذکر  فوق  هایافعال مشتق از ریشه  نظایرالزاماً   

قش معنایی منبع ـ زیان ور ظاهر شده  ن حالت مفعولی دوم در  است که در زبان اوستایی برخلاف فارسی باستان    frasریشۀ  
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     دو حالت مفعولی نیستند.با  جزو ساختارهای به عکس فارسی باستان   var2و ریشۀ  fraبا پیشوند  aēšافعال ریشۀ  ، و یااست
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1. Introduction 

The Old Persian language comprises of seven cases, one of which is the accusative case. This 

case is used in intransitive, transitive, and ditransitive verbs. Depending on the meaning and 

context of the sentence, it can have different functions and semantic roles. In transitive 

constructions, the accusative case indicates the semantic role of the theme/patient.  

1) adam auramazdām ayadaiy 
nom.1sg. 

(pers.pron.) 
I 

acc.sg.m 

(sb.) 
Ahuramazda 

pret.1sg.mid 
 

praised 

I praised Ahuramazda (DSf 18). 

In Avestan and Old Persian ditransitive constructions, one of the objects in the accusative 

case indicates the semantic role of the theme/patient. Meanwhile, the other object in the dative-

genitive case indicates the semantic role of the recipient.  

2) aita=maiy yānam Auramazdā dadātuv 
acc.sg.n – dat.1sg. 

(dem.) - (pers.pron.) 

this - I 

acc.sg.n 

(sb.) 
reward 

 (nom.sg.m) 

(sb.) 
Ahuramazda 

imp.3sg.act 
 

gives 

Ahuramazda gives this reward to me (DPd 23). 

3) tat̰ mōi dāidī 
acc.sg.n 

(dem.) 
that 

dat.sg.m 

(dem.) 
me 

imp.2sg.act 
 

give 

Give that (strength) to me (Y.51,18). 

However, some sentences combine verbs with double accusative cases. The primary focus 

of this article is to investigate which verbs are used with two accusative cases in Old Persian 

and what semantic roles these cases imply. 

 

2. Materials and Methods 

Previous studies have mentioned the existence of structures with double accusative cases in 

ancient Iranian languages, but their semantic function and characteristics have not been fully 
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explored. This article aims to present the different categories of structures with two accusative 

cases by extracting all sentences containing double accusative cases from Old Persian. The 

inscriptions from Kent's (1953) and Schmidt's (2009) books were used. Additionally, similar 

verbs in Avestan were extracted from Yasn, Gahan, Haft, Yash, and Vendidad, as per 

Bartholomew's Dictionary (1961). 

 

3. Results and Discussion and analysis 

Verbs that have their roots in aiš which means "to rush", and are used with the preverb fra 

meaning "to send", are used in structures that require two accusative cases. In this case, the 

first accusative case represents the theme/patient, whereas the second case represents the 

destination. When the destination is animate, it is often accompanied by an additional letter 

abiy.  

4) adam kāram frāišayam Bābirum 
nom.1sg. 

(pres.pron) 

I 

acc.sg.m 

(sb.) 

army 

pret.1sg.act 

 

sent 

acc.sg.m 

(sb.) 

Babylon 
I sent the army to Babylon (DB 3, 84). 

Verbs that have their roots in bar in Old Persian, with and without preverbs like pairi and 

ā, also use structures with double accusative cases. In these structures, the second accusative 

case may or may not come with an adposition. In both Avestan (including verbs without 

preverbs) and Old Persian (verbs without preverbs and preverbs with pairi), the accusative case 

without an adposition is co-rooted with the sentence's root and acts like a verbal adverb. It 

emphasizes the meaning of the verb, showing “the way in which an activity is done, or the way 

in which a change of state takes place,” also known as manner (Blake, 2004, p.68). 

The second state of an object is known as the absolute object or cognate object. Verbs that 

follow this state behave like intransitive or transitive verbs. In the text below, the root bar does 

not mean its original definition, but rather refers to secondary or metaphorical meanings. It's 

important to note that either the root in these meanings comes with this type of object state, or 

the coexistence of the absolute object and the root creates this meaning, which can be further 

investigated. 

5) avam ubartam abaram 
acc.sg.m 

(dem.) 

that 

acc.sg.m 
(adj.) 

well-born 

pret.1sg.act 

 

bore 
I respected him well (DB1, 22). 

The root kar means to make. Sentences containing verbs derived from this root are among 

the structures of double accusative cases. According to the available evidence in both 

languages, the second passive case appears mostly in the semantic role of object complement. 

As an obligatory complement of the verb, it appears as a noun group, an adjective group, or an 

adpositional group in the sentence. It is somehow equivalent to the direct complement or object 

of the sentence (Tbibzadeh, 2014, pp.115- 116).  

6) drauga 
nom.sg.m 

(sb.) 

diš 

acc.3pl.m. 

hamiçiyā 
acc.pl.m 

(adj.) 

akunauš 
pret.3sg.act 



 

 

lie (pers.pron) 

them 
rebel  

made 
Lie made them rebels (DB 4, 34). 

The root 2dī (Av. zyā) in Old Persian means “to take”, and in Avestan, it means to harm and 

steal. The sentences with verbs derived from this root in both languages are associated with 

double accusative cases. The second object appears in the semantic role of source-maleficiary.  

7) xšaçam=šim adam adīnam 
acc.sg.n – acc.3sg. 

(sb.)  -   (pers.pron.) 

king - him 

nom.1sg. 
(pres.pron) 

I 

pret.1sg.act 

 

took 
I took a king from him (DB 1, 59). 

 

4. Conclusion 

In Old Persian, certain verbs are associated with double accusative cases. These verbs include: 

aiš (Av. aēš), bar (Av. 1bar), 2dī (Av. zyā), fraϑ (Av. fras), jad (Av. gad), kar (Av. 1kar), 1man 

(Av. man), 1var (Av. 2var), and vain (Av. vaēna). 

When using verbs with two accusative cases, one of the object states must be in the 

semantic role of theme/patient. The second object state must have one of the following 

semantic roles in order:  

- destination (for verbs derived from the root aiš with the preverb fra); 

- object complement (for verbs derived from the roots kar, 1var, vain, and 1man in the 

middle mood); 

- manner (for verbs derived from the root fraϑ and bar without a preverb, as well as with 

the preverbs ā and pairi); 

- source-maleficiary (for verbs derived from the roots 2dī and jad). 

Passive sentences containing verbs with double accusative cases in Old Persian are rare, 

making it somewhat difficult to examine their characteristics. However, we can cautiously say 

that verbs related to asking and requesting and the maleficiary ditransitive structures can be 

included among the structures of double accusative, and both accusative cases have the same 

characteristics.. The result shows that the analogs of the studied verbs in the Avesta language 

are not necessarily associated with double accusative cases with the same semantic roles. 

Keywords: accudative case, ditransitive verb, Old Persian, patient, semantic role. 

 


